
قاطعيــت، معرفــت و لوطی‌منشــي، مدیــر و پــدر بــودن، شــاید تنهــا بخشــی از صفاتــی هســتند کــه 
از مدیــر وقــت دبیرســتان شــهید آیــت‌الله مدنــی در ذهــن دارم؛ جورابچــی کــه در شــمیران بــه حاجــی 
جورابچــی یــا حاجــی معــروف اســت، مدیــر دبیرســتانی اســت کــه انصافــاً حــق والایــی نه‌تنهــا در رشــد 
علمــی امثــال بنــده تــا دورة دکتــرا داشــته، بلکــه بیشــتر از آن، نمونــة در دسترســی از ســبک مدیریتــی 

ــت. ــور اس ــاز و تربیت‌مح انسان‌س
خــوب بــه خاطــر دارم، تــا چندیــن ســال پــس از تحصیــل در دانشــگاه، براســاس عادتــی کــه حاج‌آقــا 
ــاده  ــا افتخــار، زباله‌هــای افت ــدون هیــچ خجالتــی و ب ــد، ب ــرورش داده بودن ــال بنــده پ جورابچــی در امث
در محوطــة دانشــگاه را از روی زمیــن جمــع می‌کــردم. ایــن امــر موجــب تعجــب کارکنــان خدماتــی در 

دانشــگاه هــم شــده بــود.
صبح‌هــا هنگامــی کــه در مســیر مدرســه در حــال حرکــت بودیــم، گاه و بــی‌گاه شــاهد نظارت مســتقیم 
حاجــی، چــه در ماشــین پیــکان جوانــان طوســی‌رنگش در خیابــان و چــه در ایوانــک )بالکــن( مغازه‌هــای 
مجــاور مدرســه، بودیــم کــه بــا آن نــگاه مقتدرانــة همیشــگی‌اش، بــدون یــک جملــه و کلمــه، تــا مغــز 
اســتخوان بــه مــا می‌فهمانــد تحــت هــر شــرایطی حواســش بــه ماســت و مــا بایــد بــه اصــول 

دانش‌آمــوزی، آن هــم بــه ســبک مدرســة شــهید مدنــی، پایبنــد باشــیم.
ــة  ــتر از بقی ــت بیش ــن عل ــه همی ــودم. ب ــمان ب ــر کلاس ــطه مبص ــوم متوس ــال س ــده در س بن
ــرد و گاه  ــاد می‌ک ــا اعتم ــه م ــی ب ــتم. حاج ــد داش ــت و آم ــه رف ــر مدرس ــه دفت ــوزان ب دانش‌آم
ــا ســایر اقــام موردنیــازش  ــا مهــر مدرســه ی ــه مــا می‌ســپارد ت کلیــد گاوصنــدوق مدرســه را ب
ــن  ــة والدی ــاهد مکالم ــته ش ــودم، ناخواس ــه ب ــر مدرس ــه در دفت ــار ک ــک ‌ب ــاورم. ی ــش بی را برای
یکــی از دانش‌آمــوزان بــا حاجــی بــودم کــه داشــتند از فقــر مالــی و نداشــتن بضاعــت پرداخــت 
شــهریة مدرســه بــرای حاجــی توضیــح می‌دادنــد. حاجــی تــا فهمیــد ایشــان از طبقــة آبرومنــد و 
تنگ‌دســت هســتند، صحبت‌هایشــان را قطــع کردنــد و گفتنــد مگــر مــن اصــاً از شــما شــهریه 
خواســتم؟ ايــن دیگــر عرضــة مــن اســت کــه از منابــع گوناگــون هزینه‌هــای جــاری مدرســه را 

تأمیــن کنــم. شــما فقــط حواســتان بــه فرزندتــان باشــد و نگــران شــهریة مدرســه نباشــید.
ــر شــرایطی  ــم در ه ــن شــخصیتی، آموختی ــه برکــت درک چنی ــی، ب در مدرســة شــهید مدن
خودمــان باشــیم. در لایــة نفــاق و دورویــی نرویــم، بــه اصــول جوانمردی و انســانیت پایبند باشــیم 

و حتــی اگــر اعتقــادات عمیــق و ریشــه‌دار مذهبــی نداريــم، در یــک کلمــه حــر باشــیم.
بــا اینکــه در رشــتة مدیریــت بی‌مطالعــه نبــودم، ولی تحلیــل ســبک مدیریتی حاجــی جورابچی 
ــن  ــک(، از نزدیک‌تری ــی )ترمینولوژی ــر اصطلاح‌شناس ــاید از منظ ــد. ش ــر می‌رس ــه نظ ــخت ب ــی س کم
ســبک‌های مدیریتــی بــه ســبک حاجــی، مدیریــت انســانی باشــد کــه خروجــی بــارز آن بــر انســان‌پروری 

تمرکــز دارد و جنبه‌هــای گوناگــون انســانیت در آن از برجســتگی ویــژه‌ای برخــوردار اســت.
ــد،  ــن می‌دادن ــون ت ــت نظــم و قان ــه رعای ــخ حاجــی ب ــم توبی ــوزان از بی ــی از دانش‌آم در آن دوره خیل
امــا تــا امــروز نشــده اســت بــه هم‌کلاســی‌ای برخــورد کنــم و وقتــی کــه ذکــر خیــر حاج‌آقــا جورابچــی 

کسری صادقی‌زاده

 نگاه مقتدرانه

جورابچی یا حاجی  
مدیر دبیرستانی 
است که انصافاً 
حق والایی نه‌تنها 
در رشد علمی 
امثال بنده داشته، 
بلکه بیشتر از آن، 
نمونة در دسترسی 
از سبک مدیریت 
انسان‌ساز و 
تربیت‌محور است

خاطره

|  رشد مدرسة فردا | دورة بیست ویکم |  شمارة 1 |  مهر 1403 8



می‌شــود، از وی به‌عنــوان انســاني حــر و آزاده یــاد نکنــد. بــا اینکــه مــا در مدرســه‌اي دولتــی در منطقــة 
یــک شــهر تهــران در حــال تحصیــل بودیــم، ولــی از نظر آموزشــی هــم کاركنان و معلمان مدرســة شــهید 
مدنــی جــزو قوی‌ترین‌هــای منطقــه بــه شــمار می‌رفتنــد. در واقــع ایــن حاجــی بــود کــه بــا ایجــاد بســتر 
مناســب و مــورد رضایــت معلمــان توانســته بــود محیطــی فراهــم آورد کــه معلمــان برجســته بــا وجــود 

تفاوت‌هــای بــارز در دريافتــي، بــه نســبت مدرســه‌هاي غیرانتفاعــی ســطح منطقــه، بــدون 
هیــچ تردیــدی دبیرســتان شــهید مدنــی را انتخــاب کننــد. دفتــر مدیر بــا گل و گیاه آراســته 
شــده بــود کــه بــا يــك عبــارت بــر ذهــن و دل هــر مراجعه‌کننــده‌ای حــك مــی شــد: »چــه 
ــر  ــه امی ــد ب ــه بای ــد داشــت« ک ــی خواه ــی در پ ــای طولان ــه غصه‌ه ــذر ک ــای زودگ لذت‌ه

مؤمنــان منســوب باشــد.
بــوی خــوش آبگوشــتی هــم کــه برخــی روزهــای هفتــه آقــا محمــد )بابــای مدرســه( بــار 
می‌گذاشــت بــه همــراه سیرترشــی، تــا الان در یــاد مــا مانــده اســت. خلاصــه منظور مــن این 
اســت کــه معلم‌هــا مدرســة مدنــی را خانــة دوم خــود می‌دانســتند و بــا انگیــزة دیگــری در 

ــدند. ــر می‌ش کلاس درس حاض
کســانی کــه در مقولــة توســعه و پیشــرفت نظریه‌پــردازی مي‌كننــد، مي‌داننــد کــه رکــن 
اساســی توســعه در جامعه‌هــاي امــروزی بــر منابــع انســانی فربــه و پرمایــه متمرکــز شــده 
اســت و دقیقــاً اینجاســت کــه حاجــی جورابچــی و امثــال ایشــان کــه در نظــام آمــوزش‌و 
پــرورش مــا کــم هــم نیســتند، جایگاهــی برجســته و کلیــدی دارد کــه در ســپهر تعلیــم و 

ــوم خــوش می‌درخشــد. ــرز و ب ــن م ــت ای تربی
از حــال و روز حاجــی بی‌خبــر نیســتم و گاهــي 
بــا ایشــان پیام‌هایــی ردوبــدل مي‌كنــم و 

ــی  ــز بالای ــة طن ــه جنب ــی ک ــرات قدیم ــش از خاط براي
ــه  ــابی ب ــرش حس ــم س ــم. می‌دان ــتند، مي‌نويس داش
ــرورش  ــال پ ــق در ح ــا عش ــت و ب ــرم اس ــوه‌داری گ ن

ــت. آن‌هاس
ــایه‌اش را  ــد س ــت خداون ــا هس ــر کج ــدوارم ه امی
بــالای ســر مــا شــاگردان و خانــوادة محترمــش حفظ 

ــدم. ــش آرزومن ــا را برای ــخصه بهترین‌ه ــد. به‌ش کن

با آن نگاه مقتدرانة 
همیشگی‌اش، بدون 

یک جمله و کلمه، 
تا مغز استخوان 
به ما می‌فهماند 

تحت هر شرایطی 
حواسش به ماست 
و ما باید به اصول 
دانش‌آموزی، آن 

هم به سبک مدرسة 
شهید مدنی، پایبند 

باشیم
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